
اینجا ســـیل نیامـــده، زلزلـــه نیامده، 
طوفان سهمگینی هم در نگرفته اما انگار 
همه این اتفاق‌ها باهم افتاده اســـت. در 
»حسین آباد کالپوش« شهرستان میامی 
ســـمنان جا به جـــا خانه‌هـــای فروریخته 
می‌بینیـــد و تـــرک دیـــوار و ســـالن بزرگ 
ورزشـــی که از وسط دو نیم شده و مدرسه‌ 
چند میلیاردی که سه ماه بعد از ساخت، 
از هم پاشیده و هزار و یک بدبختی دیگر. 
اهالی حســـین آباد هر شـــب با دلهره به 
رختخـــواب می‌روند و نمی‌داننـــد فردا از 
کدام کوچه و کدام خانه چشمه‌ای بیرون 
خواهـــد زد و کجا فـــرو خواهد رفت و کجا 
مثل تپه‌ای یک شـــبه بـــالا خواهد آمد؟ 
شـــاهرخ توفیقی‌نژاد با آن سن و سال در 
چادر هلال احمر زندگی می‌کند، خانواده 
نصرتی در خانه‌ای که مثل چینی بندزده 
هر طرفش را با گچ و سیمان پوشانده‌اند 
و خیلی‌های دیگر هم که آواره روستاها و 
شهرهای اطراف شده‌اند. در حسین آباد 

کالپوش چه اتفاقی افتاده است؟
از میامی تا روســـتا 120 کیلومتر جاده 
صاف با چشم‌انداز کوه‌هایی در دور دست 
را پشـــت ســـر می‌گذارم. هرچه نزدیکتر 
می‌شوم تپه‌های زرد و سبز را می‌بینم که 
پوشیده از کلزا و گندم و جوند و زمین‌هایی 
در دامنه تپه ماهورها که مردم روستاهای 
اطراف در آن مشغول کار هستند. نرسیده 
به حسین آباد، سد کالپوش را می‌بینم که 
به پهنه زیبای طبیعت، رنگی آبی افزوده 
است. حسین آباد با چهار هزار و 500 نفر 
یکی از پرجمعیت‌ترین روستاهای کشور 
اســـت؛ جایی که این روزها به قول یکی از 
مسئولان اســـتانداری تبدیل به »زخمی 

بر تن استان« شده اما این زخم روزگاری 
بـــه جشـــنواره شـــقایق‌هایش معـــروف 
بـــود که 13هـــزار نفر را بـــرای دیدنش به 
آنجـــا می‌کشـــاند و به تـــالاب و آبشـــار و 
طبیعت بکرش می‌بالید که منظره سد، 
جادویی‌تـــرش می‌کـــرد. امـــا رانش‌های 
غیرطبیعی از 27 اســـفند ســـال گذشـــته 
شروع شد و خبر ویرانی خانه‌ها و آوارگی 
مردمش در حادثه سیل لرستان و آق قلا 
گم شـــد و حالا ورد زبان مردم این جمله 
دردناک اســـت کـــه همه مـــا را فراموش 
کرده‌اند. البته اهالی حسین آباد بیکار هم 
ننشستند و با حضور در رو به‌روی مجلس 
صـــدای خود را به رســـانه‌ها و نمایندگان 

رساندند.
در راه پیرمردی از شـــیر آب کنار جاده 
دبه را پر می‌کند و به سختی از شیب تندی 
که تازگی‌ها ســـر برآورده به ســـمت چادر 
ســـفید هلال احمر می‌برد. او حالا چهار 
ماه اســـت به همراه سه پســـرش در این 
چادر زندگی می‌کند. چادری بدون هیچ 
امکانات که در حیاط خانه 40 ســـاله‌اش 
برپا کرده و هرلحظه منتظر اســـت خانه 
با خاک یکسان شـــود. کمی آن سوتر هم 
خانه نوساز نوه‌اش بین ریختن و نریختن 
مردد مانده. در حسین آباد 70 خانه یکسر 
فروریخته و به ویرانه‌ تبدیل شـــده است. 

توفیقی‌نژاد که چند ماه در خانه دخترش 
زندگی کرده و چند وقتی هم اجاره نشین 
بوده، حالا به خاطر دام‌هایش به روســـتا 
برگشته اســـت: »در این چادر با پسرهام 
زندگی می‌کنم و مجبورم آخر هفته‌ها به 
خانه دخترم در »گالیکش« بروم و حمام 
کنم. ظرف‌ها را هم با شیر آب کنار جاده 
می‌شـــویم. زندگی در چادر سخت است. 

کسی هم به فکر ما نیست.«
ابتـــدا بـــه دیدن دهیـــار و چنـــد نفر از 
اعضای شورای حســـین آباد می‌روم. در 
حیاط مدرســـه‌ زیر ســـایه خنک درخت 
گردویـــی می‌نشـــینیم تـــا از زبـــان آنهـــا 
جزئیـــات حادثـــه را بشـــنوم. بزرگتریـــن 
نگرانی‌شـــان شـــروع فصل سرماســـت و 
بی‌برنامگی مســـئولانی که هنوز اقدامی 
برای بهبود اوضاع نکرده‌اند. جواد ملایی 
عضو جوان شورا مهم‌ترین دغدغه‌های 
مـــردم را این‌طـــور بیان می‌کنـــد: »مردم 
ابتـــدا می‌خواهنـــد دلیـــل ایـــن رانش را 
بدانند. همـــه معتقدند ســـد باعث این 
اتفاقات شده. اگر بخواهیم کمی عقب‌تر 
برویم شروع مســـأله از روزی بود که برای 
اســـتخراج ســـنگ، دیواره کناری سد را در 
تکیه گاه شـــرقی منفجر کردند. انفجارها 
باعـــث نشـــتی ســـد شـــد و نفـــوذ آب به 
زمین‌های روســـتا منطقـــه را دچار رانش 
کرد. بعد هم چشـــمه‌هایی بیرون زد که 

قبلًا نبود.«
حســـین قربانـــی رئیـــس شـــورایاری 
روســـتا اما متذکر می‌شـــود که مســـئولان 
اســـتان زیر بـــار ایـــن مســـأله نمی‌روند و 
ارتباط اســـتخراج ســـنگ و رانش را منکر 
می‌شـــوند: »مسئولان می‌گویند به خاطر 
بارش‌های اخیر بوده و شـــاید نیم درصد 
هم سد مقصر بوده باشد. چند بار گفتند 
کارشـــناس اعزام می‌کنیم تا دلیل رانش 

را دقیق و کارشناســـی اعلام کنند اما هنوز 
بعـــد از چهـــار ماه خبـــری از کارشـــناس 
نیست. ما خودمان چند استاد از دانشگاه 
صنعتی ژئوتکنیک شاهرود آوردیم و آنها 
به‌صورت شفاهی گفتند مقصر اصلی سد 
است اما مسئولان محلی مانع از تحقیق 
بیشتر آنها شدند.« ملایی ادامه می‌دهد: 
»منطقـــه بـــرف و بـــاران ندیده نیســـت. 
بارش‌های سیل آسا هم داشتیم اما این 

مسأله برای اینجا تازگی ندارد.«
جواد بهرامی‌ راد معلم دبیرســـتان 
روستا ما را همراهی می‌کند تا خانه‌های 
ویـــران شـــده او و اقوامـــش را در محله 
ســـعادت آباد کـــه نزدیک‌تریـــن نقطه 
روســـتا به تکیه گاه شـــرقی ســـد اســـت 
ببینیـــم. وقتـــی می‌گویـــم اینجـــا انگار 
زلزلـــه آمده مثل بیشـــتر مردم روســـتا 
بـــا عصبانیـــت می‌گویـــد: »زلزله بلای 
طبیعـــی اســـت اما این رانـــش طبیعی 
خانه‌ای  محکم  میلگردهای  نیســـت.« 
را نشـــانم می‌دهد و می‌گوید: »از اینجا 
تا دهنه ســـد کالپـــوش 200 متر فاصله 
داریـــم. روزی که آقایـــان آمدند کلنگ 
بزننـــد، گفتنـــد هیچ اتفاقی برای شـــما 
نمی‌افتد. اما منطقـــه بهرامی زودتر از 
همه خســـارت دید. هیچ‌کس به داد ما 
نرســـیده و کسی نیست بگوید دلیل این 

همه خســـارت چیست؟ البته چیزی که 
عیان است چه حاجت به بیان است.«

بـــه خانه نوســـازی که حـــالا تبدیل به 
مخروبـــه‌ای ترســـناک شـــده می‌رویـــم. 
هرقـــدم که بـــر مـــی‌دارم نگـــران ریزش 
سقف روی سرم یا ریختن راه پله هستم. 
از لای ترک‌هـــای دیوار می‌شـــود ســـبزی 
درختان بیرون را دید: »نماینده مجلس 
می‌گوید پیگیری می‌کنم و تیم تحقیقات 
می‌فرســـتم پس کو؟ اســـتاندار می‌گوید 
جاده 10 روزه احداث می‌کنند، کو جاده؟ 
چرا تیم تحقیقاتی ما را دیپورت کردند؟ 
نکند چیزهایی هست که ما نمی‌دانیم؟ 
آن روزی کـــه ما به مجلـــس رفته بودیم 
هیچ‌کدام از کمیسیون‌های مجلس هیچ 
اطلاعی نداشتند و اصلًا اسم روستا را هم 

نمی‌دانستند.«
از این خانه بیـــرون می‌آیم و به خانه 
دیگـــری مـــی‌روم. خانـــه‌ای که انـــگار با 
چنگک به جـــان دیوارهایـــش افتاده‌اند. 
کف خانه کج شده و شعاع نور از دیوار به 
درون می‌تابد: »حدود هشت ماه پیش ما 
اولین ترک‌ها را مشـــاهده کردیم، یعنی 
زمانی که ســـد کامـــاً آبگیری و پر شـــده 
بود. رفتیم پیش مسئولان سد و شکایت 
کردیم. آنها هم آمدند و گفتند این مقدار 
طبیعی است. الان این وضعیت طبیعی 
است؟ هشت ماه پیش گفتند یک مقدار 
آب از زیـــر نفـــوذ کـــرده و ما ایـــن را قبول 
داریم. بعـــد گفتند زهکشـــی می‌کنیم و 
نگران نباشـــید. درواقع قبـــول کردند که 

ترک‌ها به‌خاطر آبگیری سد است.«
او مســـیر زهکشـــی را که پیمانکار سد 
کشـــیده نشـــان می‌دهد و آبی کـــه از کف 
زمین بیـــرون زده و حوضچه کوچکی که 
آب زه درســـت کرده: »اگر خرابی و رانش 
مربوط به آب سد نیســـت، چرا زهکشی 

کردنـــد؟« او زمیـــن فوتبالـــی را نشـــانم 
می‌دهـــد که حـــالا مثل تپه‌ای بـــالا آمده 
و شـــکافته و به قول خودش هـــر روز هم 
شکاف‌ها عمیق‌تر می شـــوند: »وقتی ما 
هشـــت ماه پیش کارشـــناس دادگستری 
آوردیـــم آقای مهنـــدس محمد عاطفی 
کارشناســـی کـــرد و بعـــد هم نوشـــت با 
توجـــه بـــه بررســـی‌های به عمـــل آمده 
رطوبت‌زدگـــی کف و زیر پی ســـاختمان 
ناشـــی از نفوذ آب سد است. همان موقع 
رفتیم پیش رئیـــس دادگاه گفتم چرا ما 
را نمی‌خواهید بـــرای دادگاه؟ گفتند باید 
از فرمانداری استعلام کنیم. یعنی چی؟ 
مسئول آب منطقه‌ای گفت مشکل از سد 
نیســـت و قضیه تمام شـــد. ما فقط یک 

جلسه دادگاه رفتیم. اینکه نشد.«
ابراهیم نمازی دهیار روستا می‌گوید: 
»طبق برآورد ما تعداد ساختمان‌هایی که 
دیگر قابل سکونت نیست 70 تاست. اما 
رقم 700 خانه تخریبی از 970 بنای روستا 
اعلام شد و بر همین مبنا تصمیم گرفتند 
کل روســـتا را کوچ بدهند و گفتند آن 200 
خانه سالم هم بزودی تخریب می‌شود.«

وقتی بنیاد مســـکن اعـــام کرد به هر 
خانـــواده‌ای کـــه خانه تخریبی دارد ســـه 
میلیون تومان وام بلاعـــوض برای اجاره 
شش ماهه می‌دهد، بسیاری از محلی‌ها 

به صف شدند تا به هرطریقی این مبلغ را 
به دست بیاورند. آن‌طور که اعضای شورا 
و دهیار حسین آباد می‌گویند کارشناسان 
بنیـــاد حتی وارد خانه‌ها هم نمی‌شـــدند 
و اهالـــی بـــا خالی کـــردن خانه و نشـــان 
دادن یک ترک روی ســـقف ســـه میلیون 
تومـــان می‌گرفتنـــد. اهالی حـــالا البته به 
اشـــتباه خود پی برده‌اند و به این موضوع 
اعتراف می‌کنند. ملایـــی می‌گوید: »این 
سه میلیون تومان بلای جان ما شد. بنیاد 
مسکن با دادن پرونده به دست مردم از 
آنها می‌خواست از ما به‌عنوان مسئولان 
روســـتا امضا بگیرند و همین باعث شـــد 
ما با مردم سرشـــاخ شـــویم. در کل خود 
مردم و ســـوءمدیریت مســـئولان حق آن 
70 خانواده را ضایع کرد.« این کشمکش 
باعث شـــد مســـئولان روســـتا نامه‌ای به 
مدیریت بحران اســـتان سمنان بنویسند 
و تأکید کنند تعداد خانه‌های تخریبی در 

نهایت 100 خانه است.
و  ســـنگ  تیرک‌هـــا،  انبـــوه  کنـــار  از 
نخاله‌های ســـاختمانی به ســـمت محل 
نصرتی‌هـــا می‌رویم. هر طـــرف خانه‌ای 
ویران می‌بینم؛ روی تپه و کنار جاده پر از 
خانه‌های نوسازی است که از هم پاشیده 
است. نصرت نصرتی با عصایی زیر بغل 
جلو می‌آید و خانه نوســـازی را که اسفند 
سال گذشته ساخته شده نشانم می‌دهد 
و آب راکدی که زیر پی ســـاختمان است: 
»مـــن هـــم ایثارگر هســـتم هـــم ضایعه 
نخاعی دارم و 45 ســـال اســـت که اینجا 
زندگی می‌کنم. سه برادر هستیم در هفت 
ساختمان که همگی ریخته. چنین چیزی 
اینجا سابقه نداشـــته و ما از پدرهای خود 

هم نشنیده بودیم.«
کمی جلوتر خانه حاج قربان نصرتی 
اســـت که با ســـیمان و گـــچ ســـوراخ‌ها و 
ترک‌های خانه را پوشـــانده است: »چهار 
خانـــوار در این خانـــه زندگـــی می‌کنیم. 
قـــرار اســـت 40 تومـــان وام و 10 تومـــان 
بلاعوض بدهند امـــا ما نمی‌خواهیم. به 
جـــای پـــول اول مشـــخص بکنند مقصر 
این تخریب چه کسی اســـت و چرا اینجا 
به این روز درآمده اســـت؟« او که از ترس 
دزد نتوانســـته خانه و گله و دام را رها کند 
و به خانه دیگری برود حالا با ســـه پسر و 
عروس و دامادهـــا در خانه‌ای خطرناک 
زندگی می‌کنند که هرلحظه ممکن است 
روی سرشـــان آوار شود: »تا وقتی بمیریم 
توی همین خانه می‌مانم. با سه میلیون 
کجا می‌شـــود خانه اجاره کرد؟ خانه ما را 
سد شکسته و ما خسارت می‌خواهیم، وام 
40 میلیونی نمی خواهیم. این منطقه سه 
ماه دیگر زیـــر برف می‌رود. زودتر تکلیف 

ما را مشخص کنند.«
از خانـــه نصرتی‌هـــا بـــه ســـمت کوه 
می‌رویم؛ درست پشت ستون شرقی سد. 
در راه مدرســـه‌ دونیم شـــده‌ای را نشانم 
می‌دهنـــد کـــه تازگی‌هـــا با بیـــش از یک 
میلیارد تومان ســـاخته شـــده، یک سوله 
متلاشـــی شـــده گندم و ســـاختمان‌های 
اداری پیمانکاران سد و پاسگاه که تخلیه 
شـــده اســـت. از جاده کـــه بـــالا می‌رویم 
صـــدای شرشـــر چشـــمه‌ها گوشـــنوازی 
می‌کنـــد؛ چشـــمه‌هایی که به تازگی ســـر 
برآورده‌اند و راهی به روســـتا باز کرده‌اند. 
یکـــی از اهالی روســـتا که خـــود را مهدی 
معرفی می‌کند، می‌گوید اینجا تا پارسال 
محل جشـــنواره شـــقایق‌ها بوده اما حالا 
باید مراقب شکاف‌های زمین باشیم که 
یکســـره درحال دهان بـــاز کردن و عمیق 
شـــدن هســـتند. عمق فاجعـــه را زمانی 
درک می‌کنم که دو تیـــر دروازه فوتبال با 
200 متر فاصله را باهم مقایسه می‌کنم؛ 
یکی بالای تپه و یکی پایین گودال. مهدی 
می‌گویـــد: »خدا می‌داند چـــه دریایی زیر 

پایمان است!«
در صحبت‌ها با شورایاری و دهیار هر 
لحظه با زاویه جدیدی از این اتفاق آشـــنا 
می‌شوم، مخصوصاً وقتی ابراهیم نمازی 
می‌گوید: »ما برای ساخت سالن ورزشی 
به کارشـــناس مراجعـــه کردیم که گفتند 
زمین مقاومی دارد. حالا چطور شـــده که 
این اتفاق افتاده و سالن با خاک مساوی 
شده؟ ســـال 84 ســـازمان زمین شناسی 
اعلام کـــرد 19هکتار از حســـین آباد روی 
خط زمین لرزه اســـت، چه شد که همان 

جا سد احداث کردند؟«
محمـــد هـــادی مصطفایـــی مجری 
ســـد و مدیر مطالعـــات پایـــه منابع آبی 
آب منطقه‌ای ســـمنان معتقد است سد 
هیچ نقشـــی در این اتفاق نداشته و باید 
کارشناســـی دقیقی در این زمینه صورت 

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1- پیرومتر- شیرینی لوزی شکل

2- مخفف از آن- تکی تک شدن- با هم و همگی
3- ساز قلمی- لوله بسیار نازک- مته برقی- شهر »موسیقی«

4- در جهالت به سر می‌برد- زینت دادن- مرد سست و ضعیف
5- نیروی زندگانی- نقاش- حرف انگلیسی

6- نوعی از قایق باریک و کوچک- نگهبانی- بلد
7- اثر »ساموئل بکت«- گلابی- گرد آرایشی قدیمی

8- ظرف پلوخوری- کتاب »جین وبستر«- امر به شنیدن
9- لقب امام دوازدهم شیعیان- كشاورزی- پشته خاک

10- لقب »امیر قلعه‌نویی«- طراحی اولیه- بی‌عزت و بی‌آبرو
11- دلیر- کشور »نایروبی«- پایان

12- بوی ماندگی- عروسک جالیز- رواداشتن و جایز گردانیدن
13- ســهولت- شــهری در اســتان »آذربایجان غربی«- واحد پول در »تهران«- نیم 

صدای سگ
14- سرها- محله‌ای در »تهران«- شرکت خودروساز »فرانسوی«

دفاعــی  هافبــک  گوناگونــی-   -15
»پرسپولیس«

 عمودي:
در  توریســتی  شــهری  غــم-   -1

»برزیل«
2- رود »آلمــان«- گازی بی‌رنــگ- 

کهن‌ترین قاره کره زمین
3- نام زنانه فرنگی- دوات- جزیره 
ایرانی- شهری در ایالت »نوردراین 

وستفالن« آلمان
4- معالجه- جهان- نت آخر

5- ســریالی با بازی »مینا لاکانی«- 
چسبیده و پیوند شده- تفاله کنجد

6- سال‌ها- هرگوشه زمین فوتبال- 
قلاب

7- مقابل »اثبات«- باج سبیل- نام 
دخترانه

8- زدنــی در بــازی!- تیــزاب- ترمز 
چهارپا

9- فهمیدن- وحشت- قدرت
10- یک نام فارسی برای مردان- مرکز 

فرماندهی- از جنس پارچه مشبک
انفصــال-  جنگ‌هــای  ژنــرال   -11
شــهری نزدیک »هویــزه«- توافقی 

عام میان اعضای یک گروه
نــام دیگــر ســبزی  پیمــودن-   -12
»ترتیزک«-‌ سبزی معطر با خواص 

دارویی فراوان
13- پــژواک صدا- حالــت انزجار- 

مخفیانه- سطح
خانم‌هــا-  بالاپــوش  زیبــا-   -14

بیماری پوستی
فیلــم  زن  اول  نقــش  بازیگــر   -15

»نقطه‌کور«- نیرو
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   افقي:
1- اهل کشوری اروپایی- دختر و پاکدامن

2- رود مرزی- بانی ترکیه نوین- خوشحالی
3- ضمیر جمع- از رشته‌های ورزش شنا- واژه بیزاری- جام ورزشی

4- آثــاری از حمام قدیمی منســوب به دوره صفوی یــا قاجاری مؤید قدمت کهن این 
روستای حومه تالش است- خداحافظی- قمر برجیس

5- معلق- نمره شاگرد زرنگ- حرص
6- از رشته‌های ورزش رزمی- حجاب کامل- الهه آب و دریا

7- خاک سفالگری- کتاب »شیخ بهایی«- موج الکتریکی
8- مرکز »یونان«- دوره فوق دیپلم- دیوار قلعه

9- رود طویل ایران- خرج زندگی- مایه
10- آلیاژی از آهن و نیکل- اکنون- پرنده کوچک یا حشره

11- مفت- یار کشمش!- مته
12- یار پت!- انگل- سرگذشت‌ها، اتفاق‌ها

13- ناتوان، ضعیف- شبیه- وسط- عدد تنها
14- ترمز کشتی- ناگهانی- آیینه مقعر

15- بــه معامله‌ای گفته می‌شــود که فروشــنده هنگام فروش، ســند را به‌نــام خریدار 
نمی‌زنــد- بازیگر خانم فیلم 
سینمایی »ایکس لارج« )روی 

پرده سینماها(

 عمودي:
پــدر  انفجــار-  صــدای   -1

»روانشناسی انسان‌گرا«
ژانــری  تــرازو-  پارســنگ   -2

هنری- خودروی جنگ
3- چاشــنی گوجه‌ای- قوچ- 
اخبار انگلیســی- نام باستانی 

»شهرری«
4- باجــه و گیشــه- میانجــی، 

واسطه- نقش بازیگر
5- شــاعر از آنان چشــم یاری 

داشته- شکرگزار- باشرم
6- گازی قابــل اشــتعال- قله 

کوه- نابودی
7- موی گردن شیر- تصدیق 

سخن- ارادت صادقانه
8- هنــوز بیگانــه- شــاعر پارســی 
سرای سبک هندی- سنگ آسیاب

9- شهری در استان »گیلان«- 
ماهی رها! – ستایش و ستودن
فرانســوی-  ریاضیــدان   -10
ســال‌ها- بیســکوئیت ســبک 

و ترد
11- اشاره به ذات حق- شرع و 

کیش- دقیقه‌ها
12- عــدد نفــس کــش!- یک 
ششــم ملک و زمین- دوری از 

دوستان
13- گاو یــال دار تبــت- زیــور، 

پیرایه- اما- چه کسی؟
غــارت-  زدودن-  امــر   -14

خوش‌گذران
15- غده‌ای در مغز- برزن

جدول 
ويـــژه

جدول 
عــادي
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تلاطم زمین در حسین آباد میامی؛ رانش یا نفوذ آب سد؟

»کالپوش« تاب ایستادن ندارد
محمد معصومیان

گزارش‌نویس

از خانه نصرتی‌ها به سمت کوه می‌رویم؛ درست پشت ستون شرقی سد. در راه 
مدرسه‌ دونیم شده‌ای را نشانم می‌دهند که تازگی‌ها با بیش از یک میلیارد تومان 
ساخته شده، یک سوله متلاشی شده گندم و ساختمان‌های اداری پیمانکاران سد 

و پاسگاه که تخلیه شده است. از جاده که بالا می‌رویم صدای شرشر چشمه‌ها 
گوشنوازی می‌کند؛ چشمه‌هایی که به تازگی سر برآورده‌اند و راهی به روستا باز 

کرده‌اند. عمق فاجعه را زمانی درک می‌کنم که دو تیر دروازه فوتبال با 200 متر 
فاصله را با هم مقایسه می‌کنم؛ یکی بالای تپه و یکی پایین گودال
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ناینایکاضررخاف1

خسانتامرگایور2

لیسگبکارمزالم3

سرمکیلکادلیا4

تنزمهنتخابهن5

اجنیواهفحلمب6

نورتابنبایلار7

یتسهتونرطاخ8

شاوینکشدهعلوا9

کشاهرایتاتیش10

ااهنارسایرتر11

رمدددیدکتبسا12

گالبودرایرارف13

ادیپوراونادخی14
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یبسرومتروپباود1

وردوخفساتسیرا2

وزامشنارسانسن3

نونراگنماهاگ4

تتیابهارمگیف5

وتلیاسدکرابن6

سایکشاتربمیلگ7

ناساریننااق8

انرییسکاتانوت9

بینامیلخدمهل10

گتیرانقریرشخ11

رردنمزدیاامس12

دیارجروابکزار13

اکرشتاینکجنلو14

نوادمدنگهنادکی15

بگیـــرد. او از »بادرفتـــی« بـــودن منطقه 
می‌گویـــد و تکـــرار می‌کنـــد که ســـاختن 
ســـاختمان‌های ســـنگین در آن منطقـــه 
اشـــتباه بوده اســـت: »از لحاظ مقاومتی 
و زاویـــه برش داخلـــی، روی این زمین‌ها 
نبایـــد بارگذاری خانه‌ها اتفـــاق می‌افتاد. 
این منطقه قبلًا جنـــگل بوده و جنگل‌ها 
را تراشـــیده‌اند. در واقع زمین آن منطقه 
آنجایی که تراکتور نخورده، پایدار است و 
آنجایی که شـــخم زده‌اند عمود بر شیب 
بوده و آب در زمیـــن نفوذ کرده و این آب 

به سمت پایین آمده است.«
دلیـــل دیگـــری کـــه وی به آن اشـــاره 
می‌کند میزان بـــالای بارش‌ها بوده که در 
ســـه ماه مهـــر، آبـــان و آذر در آن منطقه 
اتفاق افتاده و زمین را اشباع کرده است: 
»علـــت اصلی حادثـــه، بارندگی بیش از 
حد و بـــالای 400 میلی‌متر بـــوده. من 10 

ســـالی که آنجا مجری طرح بودم چنین 
بارشی در یک بازه سه ماهه ندیده بودم. 
در درجـــه اول بارندگی اســـت و مســـأله 
بعدی بادرفتی بودن منطقه و تراشیدن 
جنگل‌ها است و بارگذاری که مزید علت 

شده است.«
از او در مورد تأثیر انفجارها و استخراج 
ســـنگ می‌پرســـم. می‌گوید: »ســـد روی 
بســـتر ســـنگی قرار دارد. دیـــوار آب بند و 
پرده آب بنـــد دارد و ماهم مـــدام داریم 
پایش می‌کنیم. از این نظر سد تأثیری در 
این مسأله ندارد.« از او می‌پرسم اگر سد 
تأثیری نداشـــته چرا به خانواده بهرامی 
خســـارت داده‌اید و زهکشـــی کرده‌اید که 
پاســـخ می‌دهد: »مـــا خســـارت ندادیم، 
پیمانـــکار داد. گفتند حالا یک پولی به ما 
بدهید که پیمانکار هم داد. بله زهکشـــی 

هم کردیم اما نه به‌دلیل نشتی سد.«

او در مورد چشـــمه‌هایی که به تازگی 
از دل زمیـــن بیـــرون زده نیـــز می‌گویـــد 
همـــه این‌ها بـــه خاطر بارندگی اســـت و 
هرچشـــمه‌ای دلیل بر نشتی سد نیست 
چون سد هر روز و هر لحظه رصد و پایش 
می‌شـــود: »در رابطـــه با کارشناســـانی که 
مردم برده بودند و برگردانده شدند هم 
بایـــد بگویم دلیلش مصوبه‌ اســـتانداری 
اســـت و اینکـــه دســـتور داده شـــده هـــر 
کارشناســـی قبـــل از ورود و کار باید مجوز 

بگیرد.«
 مصطفایـــی در مورد زلزله خیز بودن 
منطقه و اینکه چـــرا باید در چنین محل 
خطرناکی سد ساخت می‌گوید: »بله آنجا 
زلزله خیز است اما چرا خانه ساخته‌اند؟ 
چرا بنیاد مسکن مجوز داده و طرح هادی 
را به آنجا کشـــانده درحالی کـــه وقتی ما 
شـــروع کردیم اصلًا خانه‌ای آنجا نبوده. 

سد روی بستر ســـنگی است و زلزله کاری 
نمی‌کنـــد.« او مـــا را به تحقیقـــات زمین 
شناســـی کشـــور ارجاع می‌دهد که در آن 
هر گونه ارتباطی بین ســـد بـــا رانش را رد 
می‌کنـــد. به وی می‌گویم من چشـــمه‌ها 
و برکه‌هایی دیدم که از پی ســـاختمان‌ها 
بیـــرون زده بود اما وی معتقد اســـت هر 
کســـی براحتی نمی‌توانـــد در این زمینه 
نظـــر بدهد: »ما بعد از انفجـــار با آهک و 
رس، دیواره سد را ترمیم کردیم و درحال 

حاضر هم بسیار مقاوم است.«
نمی‌دانم اگر سال دیگر سراغ حسین 
آباد کالپـــوش بروم چـــه اتفاقـــی افتاده 
اســـت؛ کدام خانه با خاک یکسان شده و 
کدام گودال دهان باز کرده و کدام چشمه 
جوشـــان درحال قل قل است. یاد حرف 
مهدی می‌افتم که می‌گفت خدا می‌داند 

چه دریایی زیر پای ما در تلاطم است.


